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مبحث تعادل و تراجيح

اخبار علاجيه
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
يكي از روايتهاي علاجيه روايت محمد بن عبدالله بود. در مورد اين روايت محمد بن عبدالله در نقل نسخه چاپي رساله قطب راوندي به جاي محمد بن عبدالله محمد بن عبيدالله دارد كه اين در ميراث حديث شيعه جلد 5 اين رساله چاپ شده و آنجا محمد بين عبيدالله است. محمد بن عبيداللهي  كه از امام رضا(ع) نقل مي كند جعفر بن محمد بن عبيدالله از پدرش از امام رضا(ع) نقل داره جعفر بن محمد بن عبيدالله اشعري عن ابيه عن الرضا عليه السلام برخي روايات دارد. اما محمد بن عبدالله كه در نقل وسائل هست
س:

ج: حالا نسخه جديد نمي دانم.

س:

ج: به هر حال چاپ نشده بوده ديگر. اين كتاب چاپ نشده بوده. ميراث حديث شيعه مخصوص در واقع رساله هايي هست كه چاپ نشده. البته قبل از آن هم در مجله تراثنا آقاي جلالي آن را چاپ كرده بود ولي به هر حال در همين چاپ مجله اي اما چاپ مستقل نشده بود.

س:
ج: در نقل وسائل محمد بن عبدالله هست در نقل نسخه چاپي محمد بن عبيدالله هست. در مورد محمد بن عبيدالله آني كه از اصحاب الرضا من اجالتا به آن برخورد كردم پدر جعفر بن محمد بن عبيدالله هست. حالا يك تتبع بيشتري مي كنيم و اگر كسي ديگري پيدا كردم عرض مي كنم.

اما در مورد محمد بن عبدالله، محمد بن عبدالله هفت يا هشت نفر به نام محمد بن عبدالله در اصحاب الرضا پيدا كردم. يكي محمدبن عبدالله اشعري هست كه در رجال برقي ترجمه شده، در رجال طوسي در دو جا از اصحاب الرضا(ع) اسمش آمده. همچنين كس ديگري به نام محمد بن عبدالله بن عيسي الاشعري و با تصريح به قمي بودن در رجال شيخ طوسي وارد شده كه ظاهرا بايد همين محمد بن عبدالله اشعري باشد. خوب اين يك مسئله از كساني كه از امام رضا(ع)‌ نقل مي ‌كنند.
س:

ج: محمد بن عبدالله بن عيسي الاشعري. به عنوان محمد بن عبدالله اشعري در برخي اسناد وارد شده به نام محمد بن عبدالله القمي در بعضي اسناد وارد شده. و راويش احمد بن محمد بن ابي نصر هست. احمد بن محمد بن ابي نصر با عنوان محمد بن عبدالله مطلق هم رواياتي نقل كرده كه ظاهرا مراد همين اشعري قمي هست. اين يكي از راويان از امام رضايي كه اسمشان محمد بن عبدالله هست. يكي ديگر محمد بن عبدالله مدائني است كه در رجال برقي و رجال شيخ طوسي در اصحاب الرضا(ع) ذكر شده. يكي ديگر محمد بن عبدالله طهوي يا طهوري است كه در رجال شيخ طوسي و رجال برقي وارد شده. يك كس ديگري هم در رجال شيخ طوسي هست به نام محمد بن عبدالله طاهري و در رجال برقي هم از اصحاب امام حسن عسكري امام هادي عليه السلام معذرت مي خواهم از اصحاب امام هادي عليه السلام كسي را به نام محمد بن عبدالله طاهري ذكر كرده و گفته من اهل الطاهر. در يك روايتي هم در عيون الاخبار الرضا نقل كرده كه ان محمد بن عبدالله بن طاهري محمد بن عبدالله طاهري كتب الي الرضا عليه السلام يشكوا عمه و عمل السلطان و تلبس به و امر وصيته في يديه. رفته شكايت كرده كه عموي من جزو عمال سلطان هست و امثال اينها وصيتي هم كرده به من خلاصه ماندم كه چه كار كنم با توجه به اموالي كه به دليل اين كه از عمال ظلمه بوده داشته و من حالا چجوري اين اموال را وصيش هم هستم چجوري اين وصيت را عملي كنم. امام عليه السلام مي فرمايد فكتب عليه السلام ام الوصية فقد كفيت امرها مي گويد خلاصه نگران نباش مسئله وصيت حل شده است. اين مرد خيلي ناراحت شده و گمان كرد كه اين يعني اينكه آن مال از تو گرفته مي شود و ديگر زمينه عمل به وصيت نمي ماند. ولي بعد از بيست روز از دنيا رفت. بحث مال نبود بحث خودش بود كه قرار بود كه زمينه به عمل وصيت فراهم نشود. به هر حال اين محمد بن عبدالله طاهري كسي هست كه جزو كتاب كتّاب امام رضا عليه السلام هست. البته يك محمد بن عبدالله طاهري هم هست كه در خصال صفحه 53 روايتي ازش نقل شده از اب الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام خوب توهم مي شود كه گاهي اوقات كه اين محمد بن عبدالله طاهري همين محمد بن عبدالله بن طاهر هست نه اينجور نيست آقاي خويي هم اشاره كردند محمد بن عبدالله طاهري كه از ابي الصلت نقل مي كند نوه طاهر ذواليمينين هست آن امير معروف مأمون طاهر ذواليمينين اين نوه اش هست. امير بغداد بوده در زمان متوكل و در سال 253 در سن 44 سالگي از دنيا رفته يعني ولادتش حدوداً سال 209 بوده بعد از وفات امام رضا(ع) اين به دنيا آمده بعد از شهادت امام رضا(ع) ولادت محمد بن عبدالله بن طاهر بوده خوب پيداست كه اين محمد بن عبدالله طاهري او نيست.
خوب علي اي تقدير احتمال اينكه اين محمد بن عبدالله طاهري با آن طهوري يا طهوي اينها يكي باشد آن احتمال هست ولي علي اي تقدير غير از محمد بن عبدالله بن طاهر هست رجال برقي هم مي گويد من اهل طاهر،‌ طاهر محلش هست نه اسم جدش نشد مراجعه كنم به كتب معجم البلدان و كتبي كه...
س:

ج: بعيد مي دانم. البته اشكال چيزي ندارد ولي بعيد مي دانم من اهل طاهر مراد اين باشد. به هر حال
س:

ج: البته برقي در اصحاب امام هادي(ع) ذكر كرده ولي در رجال شيخ طوسي در اصحاب الرضا(ع) ذكر شده. بعيد نيست اين طهوري و طهوي و طاهري و اينها همه يكي باشند و عنوانهايشان به جهت تحريفات و اينها به اين شكل در آمده باشد.
س:

ج: با طاي دسته دار.

اين هم يكي.

يك نفر ديگر محمد بن عبدالله خراساني خادم الرضا هست كه روايتش در كافي و توحيد و علل الشرايع و عيون وارد شده. يكي هم محمد بن عبدالله صيقل هست روايتش در كافي وارد شده. نفر ششم ابوجعفر محمد بن عبدالله بن علي بن حسين بن زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب هست كه روايتش در عيون و دو جاي امالي مفيد واردد شده. عيون جلد 2 ص68 و امالي مفيد ص109 رقم 9 و ص 117 رقم 1. اين هم نفر ششم. نفر هفتم محمد بن عبدالله بن عمر بن سالم بن لاهق ابوعبدالله لاهقي الصفار اين شخص را نجاشي ترجمه كرده و تعبير مي كند كه له اين محمد بن عبدالله بن عمر الصفار نجاشي ترجمه كرده و تعبير مي كند روا عن الرضا عليه السلام له نسخة ؟؟؟ كتاب الهروي ؟؟؟ الكبيره كه از اين محمد بن عبدالله عمر در امالي طوسي روايتش از امام رضا(ع)‌وارد شده امالي طوسي محمد بن عبدالله بن عمر بن مسلم البته نجاشي سالم دارد ولي در اين نقل امالي شيخ طوسي محمد بن عبدالله بن عمر بن مسلم لاهقي الصفار هست و اين هم كه اينجا هم قال حدثنا ابوالحسن علي بن موسي الرضا(ع) اين هم اين شخص هست. من اجالتا اين هفت يا هشت نفر را پيدا كردم. يك محمد بن عبدالله بن مروان هم هست كه عن ابي الحسن نقل مي كند كه محتمل هست كه مرادش امام رضا(ع) باشد. حالا تا جايي كه من تتبع اجالتا كردم اين هفت هشت نفر را از روات امام رضا(ع) به عنوان محمد بن عبدالله ديدم. انصافش اين است كه اين كه آدم مطمئن باشد كه مراد از محمد بن عبدالله در روايت مورد بحث ما شخص مشخصي از اينها هست مثلا اشعري قمي هست سخت است. هيچ جاي ديگري روايت محمد بن خالد برقي از محمد بن عبدالله وارد نشده كه ما بتوانيم با توجه به آن مشخص كنيم راوي كي هست. علاوه بر اينكه احتمال محمد بن عبيدالله هم هست. اين كه بگوييم محمد بن عبدالله حتما صحيح است و محمد بن عبيدالله صحيح نيست آن هم مشكل است. محمد بن عبيدالله هم از روات امام رضا(ع) هست. آن توثيق راهي براي وثاقتش پيدا نكردم. اين هست كه مشكل هست اين روايت را ما از جهت سندي تصحيح كنيم.
س:
ج: اين كه انصراف بگوييم حتما داشته حالا به جهت انصراف اين محمد بن عبدالله را ذكر كرده معلوم نيست اين احتمال وجود دارد كه مثلاً در سند قبليش با مشخصه ذكر كرده بوده و اين سند را به اعتماد سند قبلي ذكر كرده و آن سند قبلي به دست ما نرسيده چون اين احتمال وجوددارد كه وجه مطلق گذاشتنش انصراف و اشتهار راوي نباشد. اگر اشتهار و انصراف راوي باشد همان اشعري است. ولي چون ثابت نيست كه وجه مطلق گذاشتنش اين هست سخت هست كه ما بگوييم حتما مراد محمد بن عبدالله اشعري هست. اين هست كه سخت هست اين روايت را تصحيح كردن. البته خوب مضمونش مضموني هست كه در خبرهاي ديگر هم هست ولي مضمونش اين هست كيف نصنع خبرين مختلفين فقال اذا ورد عليكم خبران مختلفان فنظروا الي ما يخالف منهم العامه فخذوا وانظروا الي ما يوافق اخبارهم فدعوا. كه مضمونش در روايات ديگر هم هست.
به هر حال اين روايت مشكل هست از جهت سندي

س:

ج: كتاب اصليش نمي دانم ولي خوب در كافي و تهذيب و جاهاي ديگر روايت احمد بن محمد بن ابي نصر از محمد بن عبدالله اشعري هست.
س:

ج: بله محمد بن عبدالله اشعري در باب هاي مختلف روايت دارد. اين روايتش متكرر هست عرض كنم خدمت شما چيزي كه اينكه بخواهيم بگوييم كه حتما مراد محمد بن عبدالله اشعري هست سخت هست انصافش اين هست كه استظهار اشعري بودن مشكل هست علاوه بر اينكه اصلا محمد بن عبدالله بودنش هم ثابت نيست.
س:

ج: حالا آنها هر كدامشان تك و توك هست ولي به هرحال با توجه به اينكه محمد بن خالد برقي هم هيچ جا از محمد بن عبدالله غير از اين يك روايت ندارد.

س:

ج: عرض كردم اينها اگر علت عدم ذكر مشخصاتش به دليل اشتهارش باشد مراد همان قمي اشعري است ولي ثابت نيست كه علت مطلق گذاشتنش به جهت انصراف است بلكه مي تواند به جهت اينكه در سندهاي قبلي مشخصاتش را ذكر كرده و سند بعدي اعتماد كرده به سند قبلي سخت است ما به هرحال اين را بخواهييم بگوييم كه حتما محمد بن عبدالله اشعري است.
س:

ج: اصلا روايت ندارد اصلا از محمد بن عبدالله هيچي ندارد.

س:

ج: اصلا از هيچ كس، از محمد بن عبدالله با مشخصه و غير مشخصه منحصرا همين يك روايت است. با توجه به انحصار روايت به اين يك روايت خيلي سخت است كه ما 

س:

ج: آن را اجالتا من كس ديگري را اجالتا حالا اگر چيزي در اين زمينه كه احتمال تحريفي چيزي به ذهنم خطور كردم عرض مي كنم.

س:

ج: از عبيدالله هم ندارد. نه از محمد بن عبدالله و نه از محمد بن عبيدالله دارد اين هست كه به هر حال مشكل هست كه ما اين راوي را بتوانيم تصحيح كنيم و اين روايت را از جهت سندي قبول كنيم.

س:

ج: خوب احتمال دارد كه به اعتماد سند قبل بوده و آن سند قبلي كه به اعتماد او عنوان محمد بن عبدالله مطلق گذاشته شده آن ذكر نشده در كتابهاي موجود.
س:

ج: فرض كنيد مدايني بوده در سند قبلي گفتند عن محمد بن عبدالله المدايني و سند بعدي گفتند محمد بن عبدالله به اعتماد سند قبل مشخصات را حذف كرده.
خوب اين هم اين هست كه از جهت سندي مشكل هست اين سند را ما تصحيح كنيم.
خوب اما روايت بعدي كه در اين بحث ما هست 
س:

ج: اين روايت در همان رساله قطب راوندي هست كه رساله قطب راوندي وسائل نقل مي كند و مرحوم مجلسي هم در بحار نقل كرده.

خوب يك روايت از اين روايتها گذشتيم آمديم روايت سرائر. اينجا روايت سرائر اين هست كه نقلا من كتاب مسائل الرجال مسائل محمد بن علي بن عيسي حدثنا محمد بن احمد بن محمد بن زياد و موسي بن محمد بن علي بن عيسي قال كتبت الي الشيخ موسي الكاظم اعزه الله بايده اسئله عن الصلاة تا آخر الي ان قال و سئلته عن العلم المنقول علينا عن آبائك الي... متن بماند.... اين بحث سندش را ابتدا دنبال كنيم.

اين نقلي كه اينجا وارد شده چند تا اشكال اساسي دارد 
س:

ج: در حالا عرض كنم خدمت شما در جامع احاديث اشكال دارد. يكي اينكه روايت الشيخ موسي الكاظم همچين تعبيري نيست كتبت الي الشيخ موسي الكاظم اعزه الله بايده نمي دانم اين را از كجا ايشان گرفته بلكه كتبت الي الشيخ خالي است.
س:

ج: در مستطرفات موجود شيخ موسي الكاظم نيست.

س:

ج: عرض كنم خدمت شما اين مستطرفات يك كتابي را اينجوري دارد من ذلك مستطرفناه من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا ابي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالب والاجوبة عن ذلك. پس اسم كتاب را مسائل الرجال و مكاتباتهم ذكر كرده و آن هم مسائلي كه با امام هادي(ع) اباالحسن ثالث مولانا ابي الحسن علي بن محمد ذكر كرده. اينجا بعدش اين كتاب را مي گويد رواية‌ ابي عبدالله احمد بن محمد بن عبيدالله بن حسن بن عباس الجوهري و رواية عبدالله بن جعفر الحميري رضي الله عنه. دو تا نام به عنوان راويان اين كتاب ذكر كرده. يكي ابي عبدالله احمد بن محمد بن عبيدالله بن حسن بن عباس جوهري كه عباس محرف عياش است ابن عياش جوهري معروف است. يكي عبدالله بن جعفر حميري هست. خوب اينجا يك سؤال. بعد از او شروع ميكند مي گويد من مسائل ايوب بن نوح چه... يك مقدار روايت نقل مي كند. همينمجور من مسائل علي بن ريان روايت نقل مي كند همينجور من مسائل كي من مسائل كلي مسائلهاي مختلف را ذكر ميكند من جمله همين مسائل محمد بن علي بن عيسي را هم ذكر ميكند.
س:

ج: اجازه بدهيد. يك كتابي بوده به نام مسائل الرجال و مكاتباتهم اباالحسن ثالث عليه السلام اين مؤلف اين كتاب مسائل افراد مختلف را از امام هادي(ع) جمع آوري كرده. بعد قطعه قطعه مسائل فلان آقا مسائل فلان آقا مسائل اشخاص مختلفي را كه از امام هادي(ع)‌ نقل كردند اينها را آورده.

س:

ج: مسائل الرجال و مكاتباتهم اباالحسن علي بن محمد تا آخر اسم شريف امام عليه السلام.

در مورد اين كتاب دو نفر را ايشان به عنوان راوي ذكر كرده. مرحوم ابن ادريس. يكي احمد بن محمد بن عبيدالله بن حسن بن عياش،‌ابن عياش جوهري يكي هم عبدالله بن جعفر حميري. خوب اينها راوي كتابند اگر راوي كتابند كتاب را چه شكلي نقل مي كنند مولف اين كتاب كي هست مسائل الرجال را كي مولفش هست. اين عبارت اين گونه گنگي و ابهام درش وجود دارد.
س:

ج: عبارت مرحوم ابن ادريس در مورد اينكه مولف اين كتاب كي هست اين ابهامات را دارد.

من براي اينكه روشن بكنم كه اين كتاب چه هست و چه مطلبي بوده گفتم ببينم چه كسي مسائل الرجال و مكاتباتهم دارد. ديدم اين عنوان، عنوان كتاب حميري هست. در شرح حال حميري ذكر كردند جزو كتابهايش مسائل الرجال در ترجمه عبدالله بن جعفر حميري يكي از كتابهايش مسائل الرجال و مكاتباتهم ابالحسن الثالث عليه السلام دقيقا اسم همين كتاب مورد بحث ماست. البته در شرح حال بعضي از راويان ديگر هم عنوان مسائل الرجال هست ولي با كلمه مكاتباتهم منحصرا در اينجاهست. مسائل الرجال خالي يكي در ترجمه احمد بن اسحاق اشعري هست مسائل الرجال لاباالحسن ثالث عليه السلام يكي در ترجمه موسي بن قاسم مسائل الرجال خالي هست.
س:

ج: از اصحاب امام هادي و امام عسكري عليهما السلام هست.
س:

ج: نه طبقه اش كه مشكلي ندارد ولي مسائل الرجال و مكاتباتهم با قيد و مكاتباتهم منحصرا مال عبدالله بن جعفر حميري هست كه و اين عبدالله بن جعفر حميري ظاهرا مولف كتاب او هست. تمام اشخاص مختلفي كه در اين ايوب بن نوح چند نفر هستند كه در اين سند مورد بحث ما واقع هستند. 

س:

ج: نه 

عرض كنم بعد اين اشخاصي كه اينجا هستند. ايوب بن نوح چندين نفر را به عنوان كساني هستند كه مسائل، مسائل ايوب بن نوح،‌ مسائل علي بن ريان مسائل داود بن سرمي، نمي دانم مسائل محمد بن علي بن عيسي كه همين مورد بحث ما هست. اينها همه شان را يا اكثرشان را من حالا ليستشان را چيز كردم كساني هستند كه از امام هادي(ع) يك سري سؤالاتي دارند در شرح حالشان اشاره به اين مطلب شده و عبدالله بن جعفر حميري هم نوعا راوي مسائل اينهاست. در شرح حالهايشان كه مراجعه كنيد مي بينيد كه در سلسله سندش همين عبدالله بن جعفر حميري هست يا كلا اصلا جزو روات اينها عبدالله بن جعفر حميري هست. اين هست كه مجموعا اين قرائن را كنار هم بگذاريم در اين اطمينان حاصل مي شود كه اين كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مال عبدالله بن جعفر حميري هست.

خوب آن ابن عياش اين وسط چه كار مي كند؟ ابن عياش اين وسط

من تصور مي كنم كه اينجا يك 

س:

ج: اين سندها همه اش مواردي هست كه ابن ادريس از اين كتاب برداشته اين ذيل يعني تمام اين روايتها مربوط به مواردي هست كه از اين كتاب اخذ شده. اين كتاب را درش كسي به نام ابي عبدالله احمد بن محمد بن عبيدالله بن حسن بن العياش الجوهري اين در اين وسط چكار ميكند. من فكر مي كنم كه يك خلطي اينجا رخ داده. آن اينكه اين ابي عبدالله احمد بن محمد بن عبيدالله بن حسن بن عياش الجوهري راوي كتاب بوده. آن عبدالله بن جعفر حميري مولف كتاب بوده. بين اين راوي و مولف در واقع قاطي شده و خود ابن عياش هم راوي مستقيم هم نيست اين ابن عياش احمد بن محمد بن عبيدالله به توسط احمد بن محمد بن يحيي عطار از عبدالله بن جعفر حميري نقل مي كند من مراجعه كردم ببينم رابطه اين احمد بن محمد بن عبيدالله بن عياش جوهري با عبدالله بن جعفر حميري رابطه شان چطور است؟ ديدم كه اين ابن عياش در روايتهاي چندي به توسط احمد بن محمد بن يحيي عطار از عبدالله بن جعفر حميري نقل مي كند و اين احمد بن محمد بن يحيي عطار اصلا راوي همين كتاب مسائل الرجال هم هست در فهرست شيخ 

س:

ج: مسائل الرجال حميري را كه نقل شده الان من عبارتش را بياورم. اصلا راوي كتب حميري اين هست اخبرنا عدة‌ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن يحيي العطار در رجال نجاشي عنه بجميع كتبه،‌ عدة‌ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن يحيي العطار عنه بجميع كتبه.
س:

ج: ترجمه عبدالله بن جعفر حميري در رجال نجاشي است. روي هم رفته اينجوري به نظرم رسيد كه سند اين شكلي بوده احمد بن محمد بن ابن عياش از احمد بن محمد بن يحيي عطار از مولف كتاب كه عبدالله بن جعفر حميري هست.

س:

ج: بين آن نه، بين ابن عياش، اينكه ابن عياش از احمد بن محمد بن يحيي عطار نقل مي كند از ساير اسناد آن را به دست آورديم و احمد بن محمد بن يحيي عطار هم از حميري اين در همين سند مورد بحث ما هست و به اصطلاح راوي كتب عبدالله بن جعفر حميري است. اين هست كه من مجموعا اينجوري به نظرم رسيده كه اين كتاب كتابي است مال عبدالله بن جعفر حميري و ابن عياش جوهري راوي كتاب است. ابن عياش جوهري صرفا در سلسله سند به كتاب عبدالله بن جعفر حميري واقع است. اينجا عبارت را مرحوم ابن ادريس عبارت را به صورت خيلي نامناسبي نقل كرده. كأن ازش استفاده مي شود كه دو نفر هر دو راوي كتاب هستند در حالي كه اين دو تا راوي كتاب نيستند. كتاب عبدالله بن جعفر حميري مولف كتاب هست. احمد بن محمد بن عبيدالله بن حسن بن عياش راوي با واسطه كتاب از مولف كتاب هست.
س:

ج: نه ببينيد بحث اين هست مسائل الرجال و مكاتباتهم اين كه تاليف عبدالله بن جعفر حميري هست.
س:

ج: آره ديگر مي گويد از كتاب مسائل الرجال من اين مطلب را نقل كردم ديگر. مستطرفناه من مسائل الرجال. مسائل الرجال يك كتابي هست كه از آن كتاب ايشان اين روايتها را نقل كرده. اين مسائل الرجال اين را راويش را عبدالله بن جعفر حميري قرار داده در حالي كه راويش عبدالله بن جعفر حميري نيست مولفش عبدالله بن جعفر حميري هست. البته خوب به هر حال مولف يك كتاب حديثي قهرا راوي هم هست. ولي تعبير اين كه اين را به عنوان رواية فلان كس تعبير كردن اين يك مقداري تعبير نامناسبي هست.

روي هم رفته از مجموع قرائن اينجوري به نظر مي رسد كه اين كتاب كتابي هست مال عبدالله بن جعفر حميري من حالا تك تك اين روات را ارتباطش با عبدالله بن جعفر حميري و اينكه اين راوياني هم كه در اينجا واقع شدند همه شان كساني هستند كه با عبدالله بن جعفر حميري ارتباط دارند اين ها را. يعني كساني كه اين كتاب مسائل افراد مختلف درش واقع است. مسائل ايوب بن  نوح، داود سرمي مسائل كي كي 

س:

ج: عبدالله بن جعفر حميري ديدم اينها همه شان كساني هستند كه عبدالله بن جعفر حميري كتابهايشان را مسائلشان را امثال اينها را نقل كرده. در اينكه اين كتاب تاليف عبدالله بن جعفر حميري هست با توجه به مجموع قرائن نمي شود ترديد كرد.

س:

ج: مسائل الرجال ندارند مسائل امام هادي(ع) دارند. نه مسائل الرجال. خودشان مستقيم سائلند.
س:

ج: يعني درواقع عبدالله بن جعفر حميري جامعي هست از مسائل افراد. بله از كتب آنها اخذ كرده درست است. بحث سر اين هست عبدالله بن جعفر حميري در واقع مسائل افراد مختلف را از امام هادي(ع) آمده جمع آوري كرده. مسائل افراد مختلف را از امام هادي(ع) جمع آوري كرده و يك مجموعه جامعي را تنظيم كرده.
س:

ج: و رجال يعني همينها يعني ايوب بن نوح، نمي دانم محمد بن علي بن عيسي و امثال اينها.

حالا ادامه توضيح اين سند باشد براي فردا انشاءالله.

و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل محمد
